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اشاره
. معاصرةحاضر گزارش مختصرى است از سير تأويل نزد اسماعيليان از آغاز تا دورةمقال

كـه تأويـل هنـوز بـه شـرح      اوليهةدور: كندنويسنده اين سير را به پنج دوره تقسيم مى
اش حفظ تعـادل ميـان ظـاهر و    كه ويژگيفاطميانة، دورمندي دست نيافته استنظام

كه در آن ارزش باطن بالا رفت اما ظاهر همچنان گام نخسـت  وتالمة، دورباطن است
كه در آن تأويل قرآن با دستورات اخلاقـي و دينـي   گنانى ة، دورشددر تشرف تلقي مي

لحن مقاله جانبدارانه . شودكه بر رويكرد عقلي به قرآن تأكيد ميجديد ةو دورهمراه بود 
نويسنده شهرستاني و .دهدميمدلى نشاناست و نويسنده در طى مقاله با اسماعيليان ه

.دو مورد اختلاف استنصير طوسي را در شمار اسماعيليان آورده ولي مذهب اينخواجه

مقدمه

گيـرى تأويـل آنـان    اين مقاله به بررسى چگونگى تفسير قرآن نـزد اسـماعيليان و شـكل   

: چنين استاثر شناختى اين مشخصات كتاب* 

Steigerwald, Diana, "Isma`ili Täwil", in The Blackwell Companion to The Qur'an, ed. Andrew Rippin, 

Blackwell publishing, 2006, pp. 386-400.

.اهبدانشگاه اديان و مذضو هيئت علمي ع** 
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ى نيسـت كـه ايـن    دهد، هرچنـد مـدع  و گزارشى از تاريخ اين بحث ارائه مى1پردازدمى

كـه اسـماعيليان در روزگـار سـختى بـه سـر       آنگـاه حتى . بررسى جامعى است،بررسى

زيـرا آنـان، و   ؛بودنـد ) وحـى »معنـاى بـاطنى  «(بردند، باز هم در شمار حاميان باطن مى

بنـد هسـتند كـه    پـاى »نـاطق «قـرآن  يـك  ويژه اسماعيليان نزارى، به ضرورت وجـود  به

روزآمد كردن تفسـير  اش ى در دسترس باشد و وظيفة عمدهبايست در اين جهان مادمي

اى كـه  آمـوزه ـشيعى امامت معتقدندةاسماعيليان به آموز. قرآن براى زمان حاضر باشد

بنيان حكمت الاهى اسماعيلى است؛ اين آموزه مبتنى بر ضرورت وجـود امـامى   ةبه مثاب

هدايت مؤمنـان در زنـدگى   پس از مرگ پيامبر، بهكه معصوم و ملهم از جانب خداست 

. قرآن و شريعت داردي ازاين امام علم و فهم كامل. پردازدمىآنهامادى و معنوى

نمـا  انگشـت ) ع(هشتم، جوامع شيعىِ تحت رهبرى امام جعفر صـادق / در قرن دوم 

امامى شيعيان دوازدهةاسماعيليان از بقي148/765در ) ع(با مرگ امام جعفر صادق. شدند

فـاطمى در شـمال آفريقـا در    ةسياسى اسماعيليان بـا تأسـيس سلسـل   اقتدار . دندجدا ش

، بـر سـر   487/1094پس از مرگ امـام مستنصـر باللّـه در    . به اوج خود رسيد297/909

را بـه جانشـينى خـود    ،مستنصر پسـر ارشـدش، نـزار   . درگرفتيجانشينى او كشمكش

تـر  كـلّ سـپاه، پسـر جـوان    ةنـد فرما،ولى با مرگ مستنصر، الافضـل ؛منصوب كرده بود

بـه جـاى او بـر    ــكه با خواهر الافضل ازدواج كرده بودــ مستنصر به نام المستعلى را 

. جــا پديــد آمدنــداســماعيليان نــزارى و مســتعلوى از همــينةدو شــاخ. تخــت نشــاند

، ولـى  دانسـتند مـي عنـوان امـام   اسماعيليان مصر، يمن و غرب هندوستان مستعلى را بـه 

را ) 489/1096م(نـزار  ) 518/1124م(ليان ايران و عراق به رهبرى حسـن صـباح   اسماعي

. به رسميت شناختندمستنصر جانشين ،عنوان امامبه

كوشيدند تـا آگـاهى انسـان را بـه سـطح بـالاترى ارتقـا دهنـد؛ آنـان          اسماعيليان مى

و رزه ه ـيهرگـز افـراد  نماياندنـد  برخلاف تصويري كه بيشتر مخالفانشـان از آنـان مـي   

هـاي  روشمحمـد كـاظم شـاكر،    : آنان ركيت اسماعيليان و نقد و بررسى آرابيشتر دربارة تأويلاةبراى مطالع. 1
اسـماعيليه و  «؛ علـى آقـانورى،   263-205فصـل پـنجم، ص   ) 1381بوستان كتاب قم، ،دومچاپ (تأويل قرآن

) 1384مطالعات اديان و مـذاهب قـم،   و مركز تحقيقات چاپ دوم (مجموعه مقالات اسماعيليهدر »گرىباطنى

، 31، شهـاى قرآنـى  پـژوهش ةفصـلنام در) 2(و) 1(»اسماعيليه و علوم قرآنى«و محمد بهرامى، 307ـ249ص 

. 201ـ178، ص32و ش207ـ190ص
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. كردنـد مـي را وقف عبادت و اصلاح نفـس  خودبرعكس آنان زندگى؛لامذهب نبودند

. معنوى بودهدف آنان كاملاً

حكمـت  «يـا  1مذهب اسماعيلى نه فلسفه است و نه الاهيات، بلكه نـوعى تئـوزوفى  

هاي فكرى را بر اساس قرآن، علـم  اسماعيليان يكى از چشمگيرترين نظام. است2»الاهى

اى بينـى اين سه مؤلفه در هم تنيده شـدند تـا جهـان   . گرايى بنا نهادندن و نوافلاطونكيها

.اسماعيليان در پى فهم كيهان و جايگاه خود در آن بودند. غنى و منسجم را عرضه كنند

اسماعيليان دربارة تفسيرةنظري1تصوير 

رسولظاهر

نبىباطن

امامباطنباطنِ

ما بايد دو نوع تأويـل را در ايـن   . هاي مشتركى با تصوف داردتأويل اسماعيلى زمينه

و تأويل برتر كه روشنگر معناى باطنِ باطن متن اسـت ،نخست:مذهب از هم جدا كنيم

تـرى از تأويـل در كـار اسـت كـه      سـطح پـايين  ،دوم؛امام اسـت و انحصاري حقّ ويژه 

آن را بـه  تواننـد  مـي دعوت اسماعيلى از خاص اعضايي روشنگر معناى باطنى است كه

اند كـه متنـاظر بـا سـطح معنـوى خودش ـ     ندهتفسيرى از قرآن ارائه مىاينان ؛دنكار گير

نـوعى  (كشـف  روش اين نـوع تأويـلْ  . نوعِ دوم تأويل شبيه تأويل صوفيانه است. است

شـد، لطـف خـدا و    شود و متكى است بر وجود مرناميده مى)بر قلب مفسر»گشودگى«

. قابليت روحانى مفسر

تأويل صوفيانه نسبت به تأويلاتى كـه در اسـماعيليه يافـت    3از نظر مارشال هاجسن

1. Theosophy

2. Divine Wisdom

3. Marshall, Hodgson, The Venture of Islam, I, 394-5, 400. 



98 /

متمركـز اسـت كـه    اىشخصـى ةشود كمتر رمزگونه يا نمادين است و بيشتر بر تجربمى

ن، در قـرآ هـاي  جوى معناى بـاطنى واژه وصوفيان از راه جست.اندبخش آنالهامهاواژه

تأويل آنان با انزوا و . هستندها اى بودند كه خاستگاه اين واژهپى احياى حالات روحانى

اگرچـه  . بـه خـدا از طريـق قـرآن اسـت     تقربِّاز نظر صوفيان هدف. مراقبه همراه بود

رسد كه رويكرد آنـان بـه   پردازند، ولى به نظر مىاند و به مراقبه مىاسماعيليان نيز عارف

و بازيـافتن و  هـا اسماعيليان با غـور در ريشـه  . از رويكرد صوفيان استتر نىقرآن عقلا

اين كنكـاش هـم عقـل و    .اندآشكاركردن آنچه درونى يا پنهان است، درصدد فهم قرآن

، ترتيـب  هـا تأويل آنان مبتنـى بـر واژه  . ق كشف شونديكند تا حقاهم روح را درگير مى

معنـاي  يـك  از نظر آنان هر آيه از قـرآن  . ارزش عددى حروف استةحروف و محاسب

. ظاهرى و چندين معناى باطنى دارد

شـود  آدم آفريده مىيك ) در چارچوبِ زمانى قلمرو فلكى(در هر دور از هفت روز 

دور امامـت بـا   . شـوند يابد كه امامانى جانشينش مـى نبوت با پيامبرى پايان مىةو سلسل

شـش  . ي وحيانى سابق را آشكار خواهد كـرد هاكتابيابد كه تأويلالقيامه پايان مىقائم

:اندبا امامى همراه بودههر يك ) نطقاء(پيامبرِ ناطق اصلى 

سلسله نبوت1جدول 

امامانپيامبرانروزها

تنزيلشيثآدم 1

تأويلسامنوح 2

تأويل/تنزيلاسماعيلابراهيم3

تنزيلهارونموسى 4

لتأوي)پطرس(شمعون عيسى 5

تأويل/تنزيلعلىمحمد6

تأويلتأويلِقائم القيامهــ7

مفسران نخستين

ــا بعــد از آن147/764حــدود (از امــام اســماعيل ،پــيش از فاطميــانةدور ــا امــام ) ي ت
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بـود  ) اختفـا (ستر ةدور،اين دوره. ادامه داشت) 268/882م حدود (الدين عبداللهّ رضى

شـان در معـرض خطـر    زيرا زندگى؛بودند) مردمةاز تودپنهان(مستور كه در آن امامانْ

كه بـه معنـاى   ــ امامى ةمفهوم مستور بودن را بايد از مفهوم غيبت نزد شيع. قرار داشت

در همـين اوضـاع   . متمـايز سـاخت  ــغايب است1آن است كه مهدى تا روز رستاخيز

هـا در مكتوبـات   ايـن نوشـته  . بـه نگـارش درآمـد   اخـوان الصـفا   رسائلپيچيده بود كه 

كـه  ندو بـه دسـت نويسـندگانى تـأليف شـد     نـد  اسماعيلى از اهميت زيـادى برخوردار 

؛هاي يونانى و علوم گونـاگون رايـج در آن زمـان داشـتند    اى از نوشتهاطلاعات گسترده

. دهندى از تأويل ارائه نمىمندنظامها شرح ولى اين رساله

كـه بايـد از   انـد  مـردم ةنخست عام:كنندىاخوان الصفا مردم را به سه طبقه تقسيم م

ةشان را با مطالع ـدوم درك دينىةطبق. شريعت پيروى كنند تا شخصيتشان را ارتقا دهند

ايـن طبقـه از اسـتدلال برهـانى     . دهنـد ارتقـا مـى  ) قـول و عمـل پيـامبر   (قرآن و سـنتّ  

ن گروه به درجـات  اي. برخوردارند و توانايى اجتهاد دارند تا به براهين متقن دست يابند

ند از خواص كه معانى باطنى و خفىاسوم عبارتةطبق. شوندمعنوى بسيارى تقسيم مى

2.ندايعنى پيامبران و امامان كه از اسرار دين آگاه؛انداينان مطهرون. دانندقرآن را مى

دهند آياتى از قرآن كه به استواى خدا بر عـرش، سـمع و بصـر و    اخوان توضيح مى

بـه  تنهـا خـدا و عالمـانِ   . لفظى معنا شوندخدا اشاره دارند، نبايد به صورت تحتنطق

آنـان همچنـين   3.طـور شايسـته معنـا كننـد    گونـه آيـات را بـه   توانند اينتفسير قرآن مى

هاي قرآن قـرار  اى كه در آغاز برخى سورهكوشند دربارة ارزش عددى حروف عربىمى

ر نهايت نتيجه بگيرند كه معناى آنها بايد سـرىّ بمانـد و   پردازى كنند تا داند نظريهگرفته

كـه صـاحب   (آنان همچنين از برخورد موسى 4.به خواص از بندگان خدا اختصاص يابد

كنـد  ايات آمده، آن است كه مهدى در آخرالزمان و قبل از پايان يافتن دنيا و برپايى قيامت، ظهور مىآنچه در رو. 1

يبـق مـن   لـو لـم  «، »لاتقوم الساعة«، »يخرج فى آخرالزمان«تعابيرى از قبيل . كه تا روز قيامت در غيبت باشدايننه

از »لاتـذهب الـدنيا  «و»ليلـة /يبق من الدنيا الا يـوم  لملو«، »الدهرلاتنقضى الايام و لايذهب«، »ليلة/ يومالدهر الاّ

م. 98ـ96، 93، 89، 87ـ70،75،84ـ53، ح1، جمعجم احاديث الامام المهدى:ركتعابير مكرّر در روايات است؛ 

.512ـ511و504، ص3، جاخوان الصفارسائلبطرس البستاني، . 2

. 345ـ344همان، ص. 3

. 383ـ378همان، ص. 4
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دربارة ماهيـت  1.دهندارائه مىخاص تأويلى )كه صاحب سرّ بود(با خضر )شريعت بود

ولى مفاهيم يا معـانى  ؛كنندقرآن، اخوان اصوات و كلمات و حروف را مخلوق تلقى مى

2.دانندمخلوق مىموجود در علم خدا را غير

فاطميانةمفسران دور
) 567/1171م(آغـاز شـد و بـا امـام العاضـد      ) 322/934م(فاطميان با امام عبيداللهّ ةدور

. در شـمال آفريقـا تشـكيل شـد    و بعداً) تونس(دولتى اسماعيلى در افريقيه . پايان يافت
تدريج به دسـت  حكمت الاهى اسماعيلى به. تأسيس شد360/942ر حدوددانشگاه الازه

ــفى  ــاتم رازى )331/942م(نس ــ322/4م(، ابوح ــتانى  )933ـ ــوب سجس ــرن (، ابويعق ق
اناسـماعيلي . و ديگـران نظـم و تـدوين يافـت    ) 363/974م(، قاضى نعمان )دهم/چهارم

م پــس (و ناصــر خســرو) 412/1024م(الــدين كرمــانى هــاي حميــدبعــدى بــا تــلاش
حكمـت الاهـى فاطميـان حفـظ     ةخصيص ـ. به قالبى رسمى دست يافتنـد ) 465/1072از

. تعادل ميان ظاهر و باطن است
و ،كتـاب الشـواهد و البيـان   : ند ازاهاي مهم در موضوع تأويل عبارتبرخى از كتاب

ابوحـاتم رازى،  اعلام النبـوة كتاب ، )302/914م(منسوب به منصور اليمن كتاب الكشف
كتـاب الينـابيع  و كشـف المحجـوب   قاضـى نعمـان،   اسـاس التأويـل  و أويل الـدعائم ت

المجـالس الدين كرمـانى و  حميدراحة العقل، )390/1000م حدود(ابويعقوب سجستانى 
). 470/1077م(الدين شيرازى فىالمؤيد

دار نشر مذهب اسـماعيلى در  داعى مشهورى كه عهدهــ ) حوشبابن(منصور اليمن 
خورشيد را نسزد كه از ماه پيش افتـد، و نـه   «ياسين ةاز سورآيهاينتأويلــوديمن ب

هر يك فقط در مدار خاص خود بنا بـر قـانون طبيعـت    ؛شب را كه بر روز سبقت گيرد
در قرآن خورشيد نمـاد امـام اسـت و مـاه     :كندرا چنين بيان مي)40: يس(»شناور است

بر حجـت خـود   امام معمولاً. خصيتى معنوى استاست كه ش) برهانِ امام(مظهر حجت 
عدم سبقت شـب بـر روز بـه    . را تشكيل دهددعوة الباطنگيرد مگر اينكه او پيشى نمى

3.گيردپيشى نمىدعوة الظاهربر دعوة الباطناين معناست كه 

.509، صهمان. 1

. 517همان، ص. 2
3. Asghar Ali Engineer, The Bohras, p 56.

. كندنقل مىكتاب الشواهد و البيانشخصى خودش از ةانجينير از نسخ
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نخسـت فـاطمى خـدمت كـرد، در     ةفقيه معروفى كه براى چهار خليف،قاضى نعمان

تـوانيم  مـا مـى  «: كنـد را نقل مـى ) ع(اى منسوب به امام جعفر صادقفتهگاساس التأويل

زده كننـده حيـرت  هنگـامى كـه سـؤال   . »دربارة يك كلمه به هفت وجـه سـخن بگـوييم   

اگـر از مـا بيشـتر    . بلـى، و بلكـه هفتـاد   «: دهددرنگ پاسخ مى، امام بى»!هفت«: گويدمى

دهـد كـه متنـاظر بـا     نعمان توضـيح مـى  .»توانيم باز هم آن را افزايش دهيمبخواهيد، مى

سلسله مراتب در هر چه . گوناگون تفسيرهاى محتمل زيادى وجود دارددرجات معنوىِ

1.يابدمعنوى بالا رويد، شمار تفسيرها افزايش مى

2:دهدرا شرح مى) هاپايه(معانى باطنى هفت دعائم تأويل الدعائمنعمان در 

. بيت پيامبر اسـت اهل) محبت، دلبستگى به(ن ولايت نخستين پايه از نظر اسماعيليا

آدم نخسـتين  . اسـت ،)ص(از آدم تا محمـد ان،پيامبري ازيكهرِاز نظر نعمان هر پايه مظ

واجـب  ) 34: بقـره (پيامبرى بود كه ولايتش بر فرشتگانى كه در برابرش سـجده كردنـد   

. ن و امامان بعدى استپيامبراةآدم نخستين پيامبر، و ولايتش نماد ولايت هم. شد

پيونـد  ،نـوح ،در حكمت الاهى اسماعيلى دومين پايه يعنى طهارت با دومين پيـامبر 

نوح آمد تا هر گناهى را كـه پـس   . ها فرستاده شدنوح به منظور تطهير انسان. يافته است

كـه  چنـان ؛سيلابِ زمان نوح نماد طهـارت اسـت  . بود، پاك كندشده از زمان آدم انجام 

علـم بـه  آب) بـاطن (معنـاى روحـانى   . پاك كردن بدن از چرك به آب نياز اسـت براى 

. طهارت و صعود معنوى لازم استحقيقت غايى است كه براى

 ـ است و نعمان آن را به ابراهيم پيامبر ربط مى) صلاة(سومين پايه نماز  ةدهد كـه خان

. ا كردبراى مسلمانان بن) قبله(عنوان جهت نمازها خدا را در مكهّ به

زيرا او نخستين پيـامبرى اسـت كـه از فرعـون خواسـت      ؛موسى معرّف زكات است

زكات در زبـان عربـى بـا تطهيـر     ةريش). 18: نازعات:ركتزَكَّى، (خود را تزكيه كند كه

مرتبط است؛ زيرا از طريق زكات است كه انسان ثروتش را با دادن بخشى از آن به فقرا، 

. كندپاك مى

مـن بـراى   «: مريم، مادر عيسى به قـومش گفـت  . با عيسى مرتبط است) روزه(صوم 

. 147، ص»تأويل قرآن در نگاه اسماعيليان«، پوناوالااسماعيل ؛ 27ص،اساس التأويل، نعمانابوحنيفه . 1

2. Asghar Ali Engineer, The Bohras, p 55.

. خود اوستشخصى ةنسخبر اساس تأويل الدعائمانجينير از نقل قول 



102 /

). 26: مـريم (»گـويم ام و اين روز با بشرى سـخن نمـى  اى نذر كردهخداى رحمان روزه

. بنابراين معناى باطنى صوم عبارت است از سكوت دربارة باطن

ر، از آنجا كه حج آخرين چيزى است كه خدا آن را واجـب كـرد، بـا آخـرين پيـامب     

حج در دادن كسى است كه مسلمانان را به انجام 1او نخستين. ، مرتبط است)ص(محمد

. مكهّ دعوت كرد

امامـان ربـط   ة، با امام هفـتم در سلسـل  )تلاش در راه خدا(اسلام، جهاد ةآخرين پاي

كـردن  شود، از طريـق تلاشـش بـراى پـاك    امام هفتم كه ناطق نيز ناميده مى. يافته است

،قـائم القيامـه  آخرينِ امامـانِ هفـتم،  . كنداز معانى سرىّ قرآن را آشكار مىدين، بخشى 

. دكرمتحّد خواهد را امت اسلام و آشكار حقيقت سرىّ را كاملاً

به اين معنا كه ؛يابدپيامبران برترى مىساير بر به علت نقشش، ) ص(بدينسان محمد

. رتبط شده استماش اسلام ـ حج و جهاد ـ با او و ذريهةدو پاي

معناى باطنى هفت پايه2جدول 

هاي ايمانپايهراهنمايان معنوى

ولايتآدم1
تطهارنوح2
ةصلاابراهيم3
زكاتموسى4
صومعيسى5
حجمحمد6
جهادامام7

وحـى  (تفاوت ميان تنزيل كتاب المقاليدابويعقوب سجستانى، از داعيان خراسان، در 

: دهدروشنى توضيح مىبهو تأويل را ) صريح

شود آن است كه قبل از پيامبر خاتم، حضرت ابراهيم مأمور بوده كـه مـردم را بـه حـج     آنچه از قرآن فهميده مى. 1

م. 29ـ26:حج:ركفراخواند؛ 
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طبيعت انواع مثلاً؛تنزيل شبيه مواد خام است، ولى تأويل شبيه مصنوعات است
كند، ولى اگر صـنعتگر روى آن كـار نكنـد و شـكل     گوناگونى از چوب توليد مى

اى جز هيزمـى  به آن ندهد، چوب فايدهو غيرهخاصى مثل در، صندوق، صندلى
شـود كـه   چوب تنها وقتى آشـكار مـى  ةش و فايدارز. آتش شود نداردةكه طعم

طور تنزيل شامل چيـدن كلمـات   همين. ...صنعتگر را به خود بپذيردصنعتگرىِ
در زير اين كلمات معانى ارزشمندى قرار دارد و متخصـص تأويـل همـان    . است

كسى است كه معانى مقصود را از هر كلمه بيرون كشيده و هر يك را در جايگاه 
1.بنابراين، تفاوت ميان تنزيل و تأويل همين است. دهدرار مىاش قشايسته

نقش پيامبر آن است كه تنزيل و شـريعت را  . نقش تأويل همواره بعد از تنزيل است

تـدريج از طريـق   به مردم برساند در حالى كه نقش وصى آن است كه معانى باطنى را به

سلسله مراتـب،  اين ب هر چيز در تنها وصى است كه به جايگاه مناس. تأويل آشكار كند

. كند، علم داردتأويل آشكارش مىةكه به وسيل

: دهد كه تأويل براى دو گروه از آيـات قـرآن ضـرورى اسـت    سجستانى توضيح مى

او . ها و دومى آيات متشابهزمين و كوهويكى آيات مشتمل بر اشياى مادى نظير آسمان

كند؛ براي مثـال دربـارة   ايي از تأويل را بيان ميهنمونه،كتاب الافتخاردوازدهم در فصل 

انبياء و لقـد كتبنـا فـى الزبـور مـن بعـد الـذكر أنّ الأرض يرثهـا عبـادى          ةسور105ةآي

زيـرا هميشـه   لفظى تفسـير كـرد؛  گويد كه نبايد اين آيه را به معناى تحتالصالحون مى

ةرويند منبع تغذي ـهان بر آن مىزمينى كه گيا. انداند كه زمين را به ارث بردهظالمان بوده

، يعنى علـم روحـانى  ،روحةتغذي]ارض[جانداران است؛ بنابراين معناى باطنى آن ةهم

گويد كه مينيز انبياء يوم نطوى السماء كطى السجلّ للكتبةسور104ةآيبارةدر. است

2.به معناى شريعت است كه در روز قيامت منسوخ خواهد شد»سماء«

 ـبه ياد داشت بايد (و حجت خراسان بود، ناصر خسر ةحجـت در طـى دور  ةكه رتب

شـش  او در كتـاب  . )نيسـت از آن يكسـان الموت و پسةحجت در دورةبا رتبفاطمى
دربـارة مـؤمن   سـورة هـود، خـدا    3در آيـة  . دهـد از تأويـل ارائـه مـى   هايى مثال،فصل

. 135ص، »تأويل قرآن در نگاه اسماعيليان«اعيل پوناوالا، اسم: به نقل از، 52اقليد، كتاب المقاليدالسجستانى، . 1

.142، ص»تأويل قرآن در نگاه اسماعيليان«، پوناوالا. 2

. اظهاركرده است) 38، صالمذهبةالرسالة(را نعمان؛ عقيده مشابهى122ـ121، ص1، جمفاتيح الاسرار،شهرستانى. 2
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متّعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى و يؤت و أن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ي: فرمايدمى

 ـ       ناصـر خسـرو   ،ركلّ ذى فضل فضله و ان تولّـوا فـانّى أخـاف علـيكم عـذاب يـوم كبي

زمـانى  تـا  حاكى از آن است كه خدا مؤمن را »أجل مسمى«كند كه تعبير خاطرنشان مى

قـت  حقيتصـديق كنـد بـه علـمِ    را يعنى امام كه معلّم عالى است، ،كه او صاحب الزمان

كـه اگـر امـامِ   اسـت  ارائه شده هايى قرآن در قالب نمادها و مثل1.راهنمايى خواهد كرد

2.هاي آنها نيستكردن تعارضحقيقى آنها را توضيح ندهد، عقل بشر قادر به حلّ

از نظر ناصر خسرو قرآن بايد مرحله به مرحله نازل شود تـا اينكـه امامـان در زمـان     

ايـن مطلـب در ايـن    . تدريج بر مردم آشكار كنندراه تأويل بهخود معناى باطنى آن را از 

نزّلنـاه  و قرءاناً فرقناه لتقرأه على النـاس علـى مكـث و    : آيه مورد اشاره قرار گرفته است

دهد كه ظهور قـائم القيامـه هـدف آفـرينش     او همچنين توضيح مى3).106: ءاسرا(تنزيلا

انـد و دربـارة قـدرت او بـه مـردم هشـدار       ادهپيامبران قبلاً از ظهور او خبر دةهم. است

* عـن النبـأ العظـيم    * عم يتساءلون : سوره نبأ آمده است3ـ1كه در آيات چنان؛اندداده

4.فونالذّى هم فيه مختل

الموتةمفسران دور

دولت اسماعيلى نزارى . الدين خورشاه امتداد داشتالموت از امام نزار تا امام ركنةدور

كـه  ـــ  قيامة القيامـه فقط در طى . در الموت تشكيل داد) 518/1124م (ح را حسن صبا

بـه  . شـريعت ملغـا شـد   ــ ـآن را اعلام كرد559/1164امام حسن على ذكرِه السلام در 

: هانرى كربنةگفت
شرعى و ةحاصل اين اعلام، ظهور اسلام معنوى صرف و به دور از هر گونه روحي

زيـرا  . صى قيامت كه همان ولادت روحانى اسـت بندگى شريعت بود، ديانت شخ
5.كندپذير مىآن را امكانعملىةنبوى را آشكارساخته و تجربباطنى وحىمعناى

.37ـ36، صشش فصل،ناصر خسرو. 1

.50ـ49، صهمان. 2

. 52ـ51، صهمان. 3

. 60ـ59، صهمان. 4

. 137، صتاريخ فلسفه اسلامي،كربن. 5



105/ سير تأويل نزد اسماعيليان

عنوان قـدم اول  الموت ارزش باطن را بالا برد در حالى كه ظاهر را بهحكمت الاهىِ

ريعت را ش ـ،امـامتش ةالدين حسـن در دور بعدها جلال. دانستضرورى مى،در تشرّف

ولـى  ؛الموت بـه دسـت هلاكوخـان مغـول ويـران شـد      654/1256در . برپا كردمجدداً

. مذهب اسماعيلى در ايران در پوشش تصوف باقى ماند

زيست، نگار و مورخ بانفوذ اديان كه در اين زمان مىفرقه) 548/1153م (شهرستانى 

در برابـر ديـدگاه   2النحـل الملـل و شهرسـتانى در  1.نزارى پيوستةمخفيانه به اسماعيلي

به توحيـد خـالص   «جمع حنيف يعنى كسانى كه (صابئان مذكور در قرآن، ديدگاه حنفاء 

را دربارة ضرورت وجود راهنمـايى برخـوردار از عصـمت از جـنس بشـر،      ) »گروندمى

اش بر اين حقيقت تأكيد دارد كه پيامبر اسـلاف خـود را تأييـد و    نهايهوى در . پذيردمي

اسـتناد  ،انـد شـيعيان نقـل كـرده   او به حديثى كه معمولا3ً.كندد را اعلام مىجانشين خو

4.»زمين هرگز از امامى كه طبق امر خدا عمل كند، خالى نيست«كند كه بنا بر آن مى

:گويدمى5مفاتيح الاسرارشهرستانى در 
ه شوند مگر به امامى غايب و منتظَر در حـالى ك ـ منتظره قائل نمىةعامه و شيع

بنـدگان محترمـى دارد كـه در سـخن گفـتن بـر او پيشـى        «خدا بر روى زمين 
او بنـدگانى را  «). 27: انبيـا (»كننـد گيرند، و در هر كارى به امر او عمل مـى نمى

هر كس بـا آنـان بجنگـد، بـا     ). 32: فاطر(»گزيندعنوان وارث كتاب خود برمىبه
وست داشـته؛ هـر كـس از    خدا را د،خدا جنگيده؛ هر كس آنان را دوست بدارد

هر كس در برابرشان سجده كنـد، خـدا   و خدا را اطاعت كرده؛ ،آنان اطاعت كند

مقاله بـه قرائنـى در آثـار او اشـاره دارد كـه      ةنويسند.هاي زيادى درگرفته استدربارة مذهب شهرستانى بحث. 1

پژوهشـهاى  ،»تانىگرايش مـذهبى شهرس ـ «محمد بهرامى، : رسانند، در اين باره نيز ركبودن او را مىاسماعيلى
، مجموعه مقالات اسـماعيليه ،»شهرستانى؛ سنّى اشعرى يا شيعى باطنى؟«فرمانيان، مهدى، و 22و 21، شقرآنى

م. 1384مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، : چاپ دوم، قم

. 562ـ560ص،1ج،الملل و النحلكتاب ،شهرستانى. 2

. 486، صنهاية الاقدام في علم الكلامهمو، . 3

. 479ـ478، صهمان. 4

.استاظهاركرده) 38، صالمذهبةالرسالة(؛ عقيده مشابهى را نعمان 122ـ121ص،1، جالاسرارمفاتيح، شهرستانى. 5

.استاظهاركرده
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1.را سجده كرده است

بيت پيامبر وفادارى نشـان  و اهل) ع(يش نسبت به علىهاشهرستانى در بيشتر نوشته

ر ميان د«: كند كه در آن پيامبر فرموده استاو حديث مشهور ديگرى را نقل مى. دهدمى

طور كه من بـراى تنزيـل آن   همان؛شما كسى هست كه براى تأويل قرآن خواهد جنگيد

2.»)خاصف النعل(زند همان كسى است كه كفش مرا پينه مى) على(همانا او .جنگيدم

: كنـد روشـنى از هـم جـدا مـى    هاي معنوى متفاوت را بـه رتبهمجلسشهرستانى در 

عنـوان  بـه ) ع(عنوان نايب قاضى قيامـت و علـى  عنوان قاضى شريعت، خضر بهموسى به

اين دو نـور يـادآور   . نورى ظاهر و نورى مستور: دو نور از ابراهيم به ميراث رسيد. قائم

شهرستانى برخى مفاهيم اسـماعيلى را تعلـيم   . مفهوم شيعى نور النبوه و نور الامامه است

. عنوان وارث وحىو حسن بهامر اولةدر رتب) ع(نظير امر در مقابل خلق، على؛دهدمى

، داشـته باشـد  بر ضرورت وجود راهنمايى كه به جهان مادى و معنوى تعلـق  كتاباين 

از نظر شهرستانى ماه و خورشـيد و  3.معنوى معلمى هستبراى هر سطحِ. كندتأكيد مى

ر اى تفسير كرد كه به درجات متفاوت دگونهبايد به،اندستارگان را كه در قرآن ذكر شده

كـه  (، حجـت  )كه نمادش ستاره است(داعى :سلسله مراتب روحانى اشاره داشته باشند

شهرسـتانى  . جهان ظاهرنـد اين در ) كه نمادش خورشيد است(و امام ) نمادش ماه است

نقش قائم را خواهد داشت كه بهشتيان را از ) ع(على،گويد كه در روز قيامتآشكارا مى

) و بـالاخص نـزارى  (اى اسماعيلى هصبغبه قائم ) ع(ىتوصيف عل. كنددوزخيان جدا مى

از نويسندگان اسماعيلى نـزارى، بـه حـديثى از    ) 904/1448م(ابواسحاق قهستانى . دارد

و مصـطفى فرمـود   «: عنوان قائم توصيف كرده استرا به) ع(كند كه علىپيامبر اشاره مى

ة و الشـيعة   ]يقل بالامام الحاضر الحى القائم كذالكو كما أنّ ابليس لم[«: اصل عبارت شهرستانى چنين است. 1 العامـ

... ولوا الاّ بالامام الغائب المنتظر و للهّ فى الارض عباد مكرمون لايسبقونه بالقول و هـم بـأمره يعملـون   المنتظرة لم يق

و من حاربهم فقد حارب اللهّ و من أحـبهم فقـد   ... عباد أورثهم كتابه فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا

مقالـه بـا تقطيـع عبـارت     ةنويسـند ظـاهراً . »لهم فقد سـجد اللـّه  أحب اللهّ و من أطاعهم فقد أطاع اللهّ و من سجد 

در حالى كه اگر اين قطعه در سياق خود كه بخشـى از  است، شهرستانى برداشتى خلاف مقصود او را ارائه داده 

م. شود، لحاظ شود، برداشتى متفاوت از آن حاصل مىاستآن در ابتداى همين قطعه در كروشه آورده شده

. 410ـ409، ص1، جكتاب الملل و النحل، ىشهرستان. 2

. 124ـ123، صمجلس مكتوب شهرستاني منعقد در خوارزمهمو، . 3
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1.»داردعلَم قيامت را برپا مىطالب كرمّ اللهّ وجهه در روز قيامت يك تنه ابىكه على بن

طور كـه در  خدا، آنةتأويلى از پذيرش موسى از سوى آن بندمجلسشهرستانى در 

درك او از تحول پوياى بشر مشـابه  . دهد، ارائه مىاستنقل شده)82ـ59(كهف ةسور

شهرسـتاني  . كنـد مذهب اسماعيلى است كه در آن هر پيامبرى دور جديدى را آغاز مـى 

ةدر دور. آوردبا حسن صباح درك جديدى از سنتّ اسماعيلى نزارى پديـد مـى  همگام

 ـ   ــكه جزئى از جهان گذراستــموسى،الموت نفـس كلّـى   ةبـا پيـامبر نـاطق در رتب

عقل كلى است، به جهـان ازلـى   ةاز سوى ديگر، خضر كه حجت و در رتب. متناظر است

كند كـه ابوحـاتم   اى نقل مىبه همان شيوهشهرستانى تحول معنوى ابراهيم را . تعلق دارد

ايـن نويسـندگان   . اندنقل كردهاساس التأويلو قاضى نعمان در الاصلاحكتاب رازى در 

سـپس  ،)ستاره(اسماعيلى تشرّف ابراهيم را قبل از رسيدن به مقام نبوت، به دست داعى 

ةر را همـان بنـد  شهرسـتانى خض ـ 2.اندنقل كرده) خورشيد(و سرانجام امام ) ماه(حجت 

خضر بـه موسـى كمـك    . تدريج با حقايق باطنى آشنا كردداند كه موسى را بهخدايى مى

شهرسـتانى بـا حجـت    مجلسشخصيت خضر در . كند تا از درجات معنوى بالا رودمى

 ـــامام يكـى  ـــ  دوم اهميـت اسـت   ةكه در مذهب اسماعيلى نزارى شخصيتى در رتب

. صـوفيان اسـت  »انسان كامل«معصوم است و شبيه حجتبر خلاف پيامبر ناطق،. است

ذيـل  ةدر قطع ـ. خضر جاودان است و معرفتى باطنى وراى زمان و مكان در اختيار دارد

: كندخضر موسى را سرزنش مى
من مـرد  . دى و امروز و فردا زمان است و تو مرد زمانى، ترا حكم زمانى بايد كرد

دا همه يكى است؛ هر چـه بخواهـد بـود، مـرا     زمان نيستم، مرا دى و امروز و فر
ببوده است و غاصب كه بخواهد آمد بنزديك من آمده اسـت؛ كفـر كـودك كـه     

مـن حكـم   . خواهد بود، مرا بوده است؛ ديوار كه بخواهد افتاد مرا بيفتـاده اسـت  
ترا سالى ببايد گشت تـا مـرا   . ستاكنم زيرا كه حكم من فوق الزمانزمانى نمى
مكان و زمان . مغرب رسملحظه ترا بيابم، بيك لحظه از مشرق بهبيكبيابى، من
3.و من فوق الزمان و فوق المكان، هر حكم كه كنم نه زمانى باشداند تحت من

. 40، صهفت باب، قهستانى. 1

2. Steigerwald, La Pensee, p 294-5. 

. 126، صمجلس مكتوب شهرستانى منعقد در خوارزم،شهرستانى. 3
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) يعنـى علـى  (در حالى كه خضر نايـب قاضـى قيامـت    ،موسى قاضى شريعت است
] ي الظـاهر عل ـ[خضر كشتى را سوراخ كرد تـا  (در سطح ظاهر گويا اعمال خضر 1.است

خلاف شـريعت اسـت؛ ولـى در حقيقـت     بر) اى را كشتاهل كشتى غرق شوند و بچه
. معانى آن آگاه استترين زيرا او از عميق؛اعمال او موافق شريعت است

مبتني دهد كه نخست قرآن ارائه مىةتأويلى از دو سورمفاتيح الاسرارشهرستانى در 
كنـد و  بيت را ستايش مىو اهل) ع(تانى علىشهرس. بيت استبر اقوال منسوب به اهل

بنـابراين تنهـا   . آورى قـرآن منصـوب كـرد   پيامبر خانـدانش را بـراى جمـع   گويد كهمى
شخصـى را  يهـاي مبتنـى بـر آرا   شهرستانى تأويـل . معتبر و كامل بود) ع(مصحف على

سـير  تف.انددهد كه برخى آيات نيازمند دخالت يك مرجعكند؛ او توضيح مىمحكوم مى
كند كـه  شهرستانى حديثى را از پيامبر نقل مى. و جانشينانش تعلق دارد) ع(قرآن به على

او ميـان  . كه متناظرنـد بـا هفـت سـطح تفسـير     »قرآن بر هفت حرف نازل شد«گويد مى
، ولى بـه  »شرح دادن«تفسير از ريشه فَسر است به معناى . گذاردتأويل و تفسير فرق مى

َفرََ به معناى كَشفهر تأويلى تفسير است ولى هـر تفسـيرى تأويـل    . نيز نزديك استس
شهرستانى آيات متشابه قرآن را بـه  . تأويل يعنى برگرداندن شىء به معناى اولش. نيست

2.دهد در حالى كه آيات محكم به جهان معنوى اشاره دارندجهان مادى ربط مى

گرويـدن  سـير و سـلوك  در يكى از آثارش به نام ) 676/1274م(نصيرالدين طوسى 
، تـأويلى از  تصوراتدر اثر ديگرى به نام 3.خود به مذهب اسماعيلى را شرح داده است

:دهـد كـه مكمـل تأويـل قاضـى نعمـان اسـت       اسلام نزد اسماعيليان ارائه مىةهفت پاي
طهارت به معناى آن است كه شخص بايـد خـود را   . شهادت به معناى تصديق خداست

روزه به معنـاى تمـرين تقيـه    . نماز يعنى تبليغ شناخت خدا. ى بگسلداز قواعد مقرّر دين
يعنى انسان نبايد معانى باطنى قرآن را براى كسانى كه توانايى فهـم آن را ندارنـد،   ؛است

. 127همان، ص. 1

Steigerwald, La Pensee, p 70-2؛ 312ـ310و 308ـ307، صر و مصابيح الابرارمفاتيح الاسرا،شهرستانى. 2

تـرين عالمـان   شيعيان امامى وى را از بـزرگ . هايى شده استدربارة مذهب خواجه نصيرالدين طوسى نيز بحث. 3

هـاي  كتـاب مـرة  بر آن در زاو همراه با شرح علامه حلّى تجريد الاعتقادكتاب و دانند امامى اثناعشرى مىةشيع

بـرده ولى دربارة مذهب او در زمانى كه در قلاع اسماعيليان به سر مـى ؛هاي شيعى استدرسى عقايد در حوزه

خواجـه نصـيرالدين طوسـى و    «مكـان،  حميـد ملـك  : در ايـن بـاره رك  .نظرهـايى وجـود دارد  ، اختلافاست

. مقالات اسماعيليهمجموعه،»اسماعيليان
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حـج نمـاد دسـت    . بـه ديگـران  اسـت زكات يعنى انتقال آنچه خدا به ما داده. افشا كند
 ـ. جويى از قلمرو ابدى استكشيدن از اتصال به اين دنياى مادى و پى هفـتم يعنـى   ةپاي

1.جهاد به معناى طلب فناى خود در خداست

امامـت امـام مستنصـر باللّـه     ةابواسحاق قهستانى، داعى اسماعيلى نزارى كـه در دور 

) جانشــين پيــامبر(دهــد كــه وصــى كــرد، توضــيح مــىزنــدگى مــى) 885/1480م(دوم

پذيرنـد، بـه   ى با كسانى كه تنها تنزيل را مىوص. دهدمىظرفيت هر كس به او علم بنابر

پذيرنـد، معـانى بـاطنى آن را    گويد و براى كسانى كه تأويل را مـى تنزيل سخن مىةشيو

شـدن در نصـوص   آن بـود كـه امـتش را از حالـت غـرق     ) ع(نقش على. كندآشكار مى

همـد بـه   فاز نظر قهستانى كسى كه اسرار شريعت را مى2.شريعت به عالم حقائق بياورد

؛انـد رسـيده »نمـاز دائـم  «شناسند، به حالـت  كسانى كه امام را مى. حقيقت رسيده است

). 23: معـارج (»الذّين هم على صـلاتهم دائمـون  «: اندقرآن ذكر شدهةكه در اين آيچنان

باطنـه فيـه الرحمـة    «: ديگرى كه ذكر شده اين استةآي. احكام ظاهرى براى آنان نيست

بنـابراين كسـانى كـه معـانى بـاطنى شـريعت را       ). 13: حديـد (»لعذابظاهره من قبله او

از نظر قهستانى، بدن مـادى قبـر اسـت و احكـام     . دانند، به جهان رحمت تعلق دارندمى

، انـد هاي قبرند كه براى كسانى كه فقـط بـه نصـوص شـريعت چسـبيده     شريعت عذاب

3.اندذخيره شده

: دهدبه پيروانش دستور مىيات جوانمردىپندمستنصر باللهّ دوم، امام نزارى، در 
اگر كسى امام زمانش را نشناسد، او را به امام زمانى نپذيرد، دستوراتش را چنان 
بداند كه قبلاً در اوامر صريح شريعت وجود داشته است، اشارات قرآن و احاديث 

ةرا به امامت از متكلمان دريافت كند و اگر بنا به رأى متكلمان عمل كنـد، هم ـ 
زيرا معنـاى درسـت قـرآن و احاديـث     .... بودبيهوده خواهداش كارهاى متدينانه

و سـنتّ  آيـين اول شهادت آنكه خداى را بخدائى شناسـى، دويـم طهـارت آنكـه از     «: اصل عبارت چنين است. 1

گذشته دست بدارى، سوم نماز آنكه پيوسته از خداشناسى گوئى، چهارم روزه آنكه با مبطلان سخن بتقيه گوئى 

نـى دارى، ششـم   تا پيوسته بروزه بوده باشى، پنجم زكات آنكه آنچه خداى تعالى بتو ارزانى داشته بديگران ارزا

حج آنكه دست از اين سراى فانى بدارى و طلب سراى باقى كنى، هفـتم جهـاد آنكـه خـود را در ذات خـداى      

، 26، تصـور  1363،نشـر جـامى  : تهـران ، تصـحيح ولاديميـر ايوانـف،    روضة التسـليم يا تصورات(»معدوم كنى

م). 134ص

. 32ـ31، صهفت باب،قهستانى. 2

. 53، صهمان. 3



110 /

پيامبر خدا كه درود خدا بر او باد، خود گفتـه كـه هـر كـس     . تنها نزد امام است
تعبيـر  . او و كتاب خدا را راهنماى خود بگيرد، هرگـز گمـراه نخواهـد شـد    ةذري

ولـى  . به امام اشـاره دارد ) من بعضذرية بعضها(34: عمرانبنا بر آل»منةذري«
زيرا او كسى است كه امـام او  ؛توان به كمك امامى ديگر شناختامام را تنها مى

تنهـا او امـام اسـت نـه كسـى      . گماردرا از ميان فرزندان خود به اين منصب مى
1.عنوان امام خود برگزينندتوانند هيچ كس را بههاي فانى نمىانسان. ديگر

عنوان بهــ »امام زمان«ضرورت قبول قرآن و امام مستنصر باللهّ دوم صريحاًبنابراين

. داردابراز مىــ راداندتنها كسى كه معانى باطنى و عميق قرآن را مى

گنانىةمفسران دور

اللهّ سوم آغاز و با امام خليل) 720/1320م حدود(الدين محمد گنانى با امام شمسةدور
در حدود پايان قرن سـيزدهم پيرهـا در شـمال هندوسـتان     . پايان يافت) 1233/1818م(

دومـين  قـرار دارد  »عقـل كلـى  «معنـوى  ةدر رتبكه ) حجت(پير . شروع به تبليغ كردند
ترين پيرها عبارت بودند مهم. شخصيت مهم پس از امام در سلسله مراتب روحانى است

م پايـان قـرن   (پيـر صـدرالدين   ،)چهاردهم/م حدود اواسط قرن هشتم(پير شمس :از
هـا  گنـان پيرهـا  ). پـانزدهم /م پايان قرن نهم(و پير حسن كابرالدين ) چهاردهم/هشتم

دهنـد و حـاوى   را تأليف كردند كـه تفسـير بـاطنى قـرآن را ارائـه مـى      ) قصايد عرفانى(
ها گنان. انجامندمى) صراط مستقيم(كه به ست پنث ند هستاىدستورات اخلاقى و دينى

بـه  . اى از معانى چنـد سـطحى پديـد آورنـد    توانند بافتهزيرا مى؛دارند2»باطنى«ماهيتى 
را رد كردند تـا روز قيامـت   ) ع(كسانى كه قرآن على) 1376/1957م(آغاخان سوم ةگفت

گويد كه كتاب وحيانى، قرآن، ده بخش او مى3.خبر خواهند بوداز محتواى واقعى آن بى
4.آنها توضيحاتى داده استدربارة هايش گنانالدين درصدراضافى دارد كه پير 

معنـوى از  علـمِ ها پرورده شده طلـب عرفـانىِ  گناناى كه در يكى از مضامين عمده

.49ـ48، صپنديات جوانمردي، صر باللهّ دوممستن. 1

2. anagogic

. 64ـ63، ص1، جكلام امام مبين،آغاخان سوم. 3

. 81ص،همان. 4
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...) ؛ و26ـ25: ؛ انسان45ـ44: عنكبوت(بسيارى از آيات قرآن . استطريق ذكر نام الاهى

فوق همه چيـز  به خداى واحدشدن تر را براى نزديك) خداةكلم(اهميت ذكر لوگوس 

او هـر مـؤمنى را بـه راه    : شودكلمه ناميده مى) گورو(استاد ) ص(محمد1.كنندبازگو مى

ةواژگنـان ؛ در يابـد تشرّف مـي د با علم به اسم اعظم رْشاگ2.معنوى هدايت خواهد كرد

ايـن طلـب   shabda(.3(يـا شَـبده   )nam(نـام  ،)bol(عبارت است از بل اسم فنّى معادل اين 

). 8: مزمّل(واذكر اسم ربك و تبتّل اليه تبتيلا: قرآنى داردةريش
. ماست) گورو(استاد ) ست شَبده(حقيقى ةكلم

. شناسدجهان آن را نمى
. بينديش دربارة كلمه حقيقى

4.پيوسته]امام شيعى= حجت امام، شاه = پير [پير ـ شاه 

پـنج تـن   (»پنج تن اهل كساء«اعتقاد شيعى محمد، فاطمه، حسن، حسين و على در 

پـيش از خلقـت   . نورانى سرآغاز كـار خلقـت خـدا بودنـد    اين مخلوقات5.ندهست)پاك

راز . وجـود داشـت  ع، لايزال و فـوق هـر صـفتى    مبد6)ناراينهَ(اشياى مادى، تنها خداى 

ابـداع  پـس از مـدتى، خواسـت او بـا     . خواست خود را ظاهر كندمى) باطن(ناشناختنى 

. يعنى نور على، محمد، فاطمـه، حسـن و حسـين   ،پاك محقق شدجهان معنوىِ پنج تنِ

نهَ(نخستين مخلوق از عدم بودند كه از دهان خدا اين پنج نورخارج شـدند؛ ايـن   ) ناراي

بيـت مـذكور در قـرآن    پنج تن پاك همان اهل. در قرآن است»كُن«استعاره شبيه مفهوم 

 ـ    ا). 33: احزاب(هستند رايين برداشت گنانى فراتر از معـانى ظـاهرى قـرآن اسـت و ب

7.دشومىقائل اهميت بيت اهل

هـاي شـيعى   نور بسط يافته، در نوشتهةخصوص در سورمفهوم نور كه در قرآن و به

1. Steigerwald, Le Logos, p 175-96. 

2. Imam Shah, Dasa Avataya, p 475; Sadr al-Din in Collectanea, p 114. 

3. Shacke and Moir, Ismaili Hymns from South Asia, p 150. 

4. Pir Shams, 1985, p 41.

5. Nanji, "Toward a…", p 170-1. 

6. narayana

7. Steigerwald, La Pensee, p 70-113.
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نماد امـامى  »زيتونهةمباركةشجر«رو از اين. طور گسترده مورد شرح قرار گرفته استبه

كند كه نور امـام بـراى هميشـه در    نقل مى1گربىپير شمس در .است كه منبع نور است

شود، ولـى  سطوح معنوى براى هدايت مؤمنان ظاهر مىةامام در هم. جهان حاضر است

ايــن آمــوزه . شــودهــر فــرد متفــاوت تصــور مــىدرك وجــود واقعــى او بــر حســب 

ماعيلى آن قبلاً در سنت ويشنويى هندويى وجود داشت و پيرهاى اس ـ2»گرايىواقعتك«

حضـور امـام بـا نمـاد خورشـيد بيـان       . دادنـد پيونـد  را برگرفته و با ضرورت امام زنده 

طـور  همان. تا پايان زمان نيز ادامه خواهد داشت، كه سابق بر پيدايش بشر بوده3شودمى

موجودات ضرورى است، امام نيز براى رستگارى مريدانش ةكه خورشيد براى بقاى هم

4.»رسندكه امام زمان را بشناسند به جاودانگى مى«كسانى . ضرورى است

پير بايد نفس مريد خود را شفا و شكل دهد و تعليم ضـرورى را بـه او منتقـل كنـد     

خودشـان ارائـه   گنـان هـر يـك از پيرهـا تأويـل قـرآن را در      . به اتحاد عرفانى برسدتا

. ل دسترسى اسـت دهند؛ بدينسان حقيقت باطنى تنها از طريق پيرِ صاحب حكمت قابمى

رابـط ميـان مريـد و    ةمريد به تنهايى قادر بر افشاى ماهيت حقيقى امام نيست؛ پير حلق ـ

. امام است

آنـان  . پيرهاى نزارى اسلام را به صورتى ارائه دادند كه بـراى هنـدوها جـذاّب بـود    

هاي والاى آن را با اصـطلاحات آشـنايى  كوشيدند كه روح اسلام را انتقال دهند و آرمان

برترين ةآنان اسلام را به مثاب. دادندفهميدند، توضيح مىكه نوگرويدگان هندو آنها را مى

كـرد هاي قبلى را كامل مىكه وحىــعنوان وداى نهايىبهرا قرآن و ،هندوئيسمةمرحل

در سنت گنانى، نور نبوت و نور امامـت بايـد هميشـه در ايـن جهـان      . دادندارائه مىــ

خاصـى از پيرهـا   ةعلى و سپس از طريـق سلسـل  به حسن بن»نور محمد«. دنحاضر باش

پير صدرالدين در يكـى  . گرفتمىنشئتدر حالى كه نور امامت از ابوطالب ؛منتقل شد

را در اختيار دارند، امـام  ) اتَهرو ـ ودا (هايش نوشت كسانى كه علم حقيقى قرآن گناناز 

1. Garbi

2. monorealism

3. Imam Shah, Dasa Avatara, p 304,353.

4. Collectanea, p 65. 
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سـيد فتحعلـى شـاه در يكـى از     1.سـند شنازمان را كه اكنون بـدون حجـاب اسـت، مـى    

تنهـا كسـانى   . علم نـدارد 2هيچ كس به راز امام زمان، نكلنكى،«: استهايش نوشتهگنان

بدانيد كه گوروى حقيقى در شخص . توانند او را بشناسند كه گورو راهنمايشان باشدمى

ا روز قيامـت  امامانى كه تةنكلنكى در اينجا به امام على و هم3.»محمد رسول اللهّ است

. آيند، اشاره داردمى

جديدةمفسران دور

تـا همـين   . شروع شده است) 1298/1881شاه حسن على م(كنونى از آغاخان اول ةدور
كردند، ولـى اكنـون بـه اروپـا نقـل مكـان       هند زندگى مىةاواخر اين امامان در شبه قار

سماعيليان نـزارى، امـروزه   كريم آغاخان چهارم، رهبر روحانى اوالاحضرت شاه. اندكرده
دهـد كـه متناسـب دوران    امام كنونى تأويلى از قرآن ارائه مـى . كنددر فرانسه زندگى مى

كنـد و از بـه كـارگيرى عقـل     بر رويكرد عقلى به قرآن تأكيد مـى او عمدتاً. جديد است
. كنداى براى كسب علم جانبدارى مىعنوان وسيلهبه

،پسر چهل و هفتمـين امـام اسـماعيليان نـزارى    ) 1302/1885م(الدين شاه پير شهاب
بـه نـام   اش او در رساله. كردنيز اهميت عقل را تصديق مى،)شاه على شاه(آغاخان دوم 

باقى ماندن بر صراط مستقيم بايـد  انسان براي دهد كه توضيح مىرساله در حقيقت دين
الدين احاديثى را نقل شهاب. از عقل كه توانايى كشف هدف خلقت را دارد، پيروى كند

اگر على نبود، تـو را  ؛كرديماى محمد اگر به خاطر تو نبود، جهان را خلق نمى«: كندمى
هدف خلقت نشان دادن محمـد و علـى بـه بشـر     ،الديناز نظر شهاب. »كرديمخلق نمى

كه صـريحاً چنان؛ماندكرد، رسالتش ناقص مىاگر پيامبر ولايت على را اعلام نمى. است
يا أيها الرسول بلغّ ما أنزل اليك من ربـك و ان لـم تفعـل فمـا     : استدر قرآن گفته شده

داشت در حـالى كـه علـى    بر عهده محمد بعد بيرونى دين را ). 70: مائده(بلّغت رسالته
: الدين دربارة قرآن نوشتپير شهاب4.بعد درونى آن را به ارث برد

1. Collectanea, p 105. 

2. Naklanki

3. Collectanea, p 111. 

. 43و 24ـ23، 15ـ14، صرساله در حقيقت دين، الدين شاهشهاب. 4
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نقـل  . زينش كـرده و بقيـه را رد كردنـد   را گهايى عثمان حاكمان بخشةدر دور
هـاي ديگـر را   نسخهةسپس آنها هم. مفصل اين ماجرا خيلى طولانى خواهد بود

بدينسان علم قرآن اصلى، كه در واقع از پيامبر . به زور تصاحب كرده و سوزاندند
نزد عترت يـا جانشـينان برحـقّ او بـاقى     امااز مردم گرفته شد، به جا مانده بود

1.انداين جانشينان برحقّ پيامبر هنوز باقى. ماند

الدين، علم قرآن همواره نزد امام زمان، كه بايد جسـماً در ايـن   بنابراين از نظر شهاب
. مانددنيا حاضر باشد، باقى مى

 ـ يتصـو خـاطراتش در ) 1376/1957م(امام آغاخان سوم  ه قـرآن  رى از رويكـردش ب
: دهدارائه مى

نور، مـادامى كـه بـه معنـايى صـرفاً     ةسور35ام كه آيه من تاحدى متوجه شده
ولـى  . غيرمادى فهميده شود، به من و مسلمانان ديگر كمـك و فهـم داده اسـت   

خواننـد هشـدار دهـم كـه اجـازه ندهنـد نگـاه        كسانى كه آن را مىةبايد به هم
چيـزى كـه نمـادين و    بـارة و لغـوى در شان با توضـيحات لفظـى  انتقادى مادى

2.تمثيلى است مداخله كند

قـرآن نزديـك شـوند بيشـتر     بايـد بـه  چگونـه مؤمنـان  آغاخان سـوم دربـارة اينكـه   

: دهدمىتوضيح
ــت    ــرده اس ــان ك ــار را آس ــن ك ــرآن اي ــود ق ــبختانه خ ــمارى از ؛خوش ــرا ش زي

بنابراين قـرآن  . گويدخداوند با بشر با مثَل و تمثيل سخن مىكه گويند مىآيات
بدون اينكه هيچ مفسرى بتواند مفسر ديگر ،دهدامكانِ همه نوع تفسيرى را مى

يعنى (يك پيامد شيرين اين اصل اساسى اسلام. بودن متهم كندنرا به مسلمان
آن بوده كه كتـاب مقـدس مـا    )اينكه قرآن پيوسته پذيراى تفسير تمثيلى است

هـاي  مؤمنـان را مطـابق شـرايط و محـدوديت    ةشانديها، است طي قرنتوانسته 
كردند، هـدايت و روشـن   شان مىبيرونى تحميلمؤثردريافت عقلانى، كه عوامل 

زيرا از آنجا كه هيچ ؛ انجامداين به محبت بيشتر در ميان مسلمانان نيز مى. كند
مكاتـب فكـرى   ةتوانـد وجـود داشـته باشـد، هم ـ    اى نمـى تفسير حاضر و آماده

. 63ص،همان. 1

2. Agha Khan III, The Memoirs, p 172-3. 
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ةانتهـايش هم ـ در اين دعا متحد شوند كه قادر متعال در رحمـت بـى  توانندمى
1.تفسيرهاىِ اشتباه از ايمان را كه ناشى از جهل و بدفهمى است ببخشايد

:دهد؛ امامى كهآغاخان سوم سخن خود را با توضيح وظيفه امام شيعى ادامه مى
اطاعت شـود و  است؛ او انسانى است كه بايد اش جانشين پيامبر در سمت دينى

.... در ميان كسانى ساكن است كه از جانب آنهـا سـزاوار اطاعـت روحـانى اسـت     
گير است و به امور معنوى نيز ربـط دارد، و  گويند اين مرجعيت همهشيعيان مى

2.شودبا حقّ موروثى به جانشينانِ از تبار پيامبر منتقل مى

در ) لنـدن (در مركـز اسـماعيلى   اى كهكنونى، در سخنرانىةآغاخان چهارم، امام زند
»اشقـرآن و بيانـات خلاقّانـه   : خدا، هنر بشـر ةكلم«ة نشستدر افتتاحي2003اكتبر 19

: دربارة قرآن دارد) آغاخان سوم(ايراد كرد، برداشتى مشابه برداشت پدربزرگش 
بخشـىِ انديشـه و رفتـار    هاست كه ايـن كتـاب مقـدس بـه هـدايت و روشـنى      قرن

معنــوى تعلــق دارنــد، در اخــوت تفســيرى و بــه جوامــع متفــاوتمســلمانانى كــه
گرايى خود را قرآن شريف اصلِ كثرت. هاي فرهنگى گوناگون ادامه داده استمحيط

كند كه هـر يـك از آنهـا    قرآن تصديق مى. دهدبه پيروان اديان ديگر نيز تعميم مى
مـه بايـد بـراى    گردنـد، در نتيجـه ه  جهت و مسيرى دارند كه به سوى آن باز مـى 

كارهاى نيك بكوشند به اين اميد كه هر جا كه باشند خداوند آنهـا را يكجـا جمـع    
هـاي هنـرى همگـى    فلسفى و تـلاش هايهاي علمى، پژوهشكاوش.... خواهد كرد

راهـى بـراى   ةهمچون پاسخ مؤمنان به دعوت مكرر قرآن به تأمل در خلقت به مثاب
:اسـت بقره آمدهةكه در سورچنان. شوندخداوند لحاظ مىةفهم عظمت نيكخواهان

آيـا قـرآن هنرمنـدان و عارفـان را دعـوت      . »هر جا كه رو كنيد آنجا وجه اللّه است«
در طلب كشف آنچه كه در مركز قرار تا بيرونى فراتر روند كند كه از امور مادىِنمى

نسبت به بينش قرآن بينشى كلى... بخشد، بر آيند؟حيات مىدارد ولى به پيرامونْ
هاي زبـان و رنـگ   قرآن از تفاوت. دهدجامعه است كه اولويت را به اصالت رفتار مى

علم در آن بينديشند، سخن اى براى اينكه اهلرحمت الاهى و نشانهةعنوان نشانبه
ما زمانى اسـت كـه علـم و اطلاعـات بـا آهنگـى پرشـتاب و شـايد         زمانة. گويدمى

سابقه براى اصـلاح وضـعيت بشـر    ظرفيتى بىو آور در حال گسترش استاضطراب

1. Ibid, p 173. 

2. Ibid, p 178-9. 
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ان حال مصايبى نظير فقر و جهل كامل و اختلافات نژادى همچن ـبا اين. وجود دارد
قـدرت پيـام قـرآن در    . پردازدقرآن آشكارا به اين چالش مى. دهندجهان را رنج مى
هاي تفسيرى؛ احترامش به اديان و جوامع ديگـر؛ آميزش به تفاوتگرايش ملاطفت

تأييدش از اولويت عقل؛ تأكيدش بر اينكه علم هنگامى ارزشـمند اسـت كـه در راه    
خدمت به مخلوقات خدا به كار رود و بالاتر از همه تأكيدش بر بشريتمـا  مشترك

1.منعكس شده است

بدينسان از نظر آغاخان چهارم قرآن كه پر از مثَل و تمثيل است، آزادى تفسير را روا 

هـاي فرهنگـى   دهـد مسـلمانانى را كـه در محـيط    آزادى به قرآن امكان مىداند؛ اينمى

قرآن مسلمانان را به تأمل در خلقـت بـه   . كنند، هدايت و روشن كندمختلف زندگى مى

بخشـى بـراى خيلـى از    رو قـرآن منبـع الهـام   از ايـن . كندمنظور شناخت خدا دعوت مى

بخـش پيشـرفت رفتـار    نين الهامقرآن همچ. شودهاي علمى، فلسفى و هنرى مىپژوهش

. اخلاقى، احترام به اديان ديگر و تحصيل علم به منظور خدمت به خلق خداست

گيرىنتيجه

زيـرا  ؛امامت اصل اساسى مـذهب شـيعى اسـت   . انداى از اسلام شيعىاسماعيليان شاخه

يعى اصل مهـم تأويـل ش ـ  . توان به دست آوردتنها از راه امام است كه علم حقيقى را مى

. مبتنى بر اين حقيقت است كه قرآن ظاهر و باطنى دارد؛ باطن آن نيز تا هفت بطـن دارد 

در حالى كـه حكمـت   ؛كندحكمت الاهى فاطميان تعادل ميان ظاهر و باطن را حفظ مى

ضـرورى در  قـدمِ اولـين  ظـاهر را  افزايد، البته همچنان ميالاهى الموت بر ارزش باطن 

. داندتشرّف مى

كه عثمان آيـات  اند يان نزارى همانند شيعيان چهار قرن نخست هجرى بر آناسماعيل

هـاي  نزارى و مستعلوى اسـماعيليه تفـاوت  ةميان دو شاخ. مهمى از قرآن را حذف كرد

هـا در  ايـن تفـاوت  .هرچند كه هر دوى آنها خاستگاه مشتركى دارند،زيادى وجود دارد

بـه غيبـت رفـت    495/1101مسـتعلوى در  آغاز جزئى بود ولى هنگامى كه آخرين امام 

مسـتعلوى پـس از غيبـت امامشـان ديگـر بـه هـدايت مسـتقيم او         ةجامع ـ. شدتر عميق

كـه در  از آنجا. دسترسى نداشتند و در نبود علما، تنها منبع هدايت آنها قرآن عثمانى بود

1. Agha Khan IV, "Speech at…", p 2-3. 
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طبـق  براى روزآمد كـردن قـرآن  نزارى مفهوم غيبت وجود ندارد، آنان عمدتاًةاسماعيلي

. اندبردارى از معانى باطنى آن بر امام زنده متكىزمان و پرده
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